
صفحۀ صفحۀ    
پاسخ نامه آزمون  نوبت   

٣٥  ٣ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ١ 

٣٦  ٦ اول  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٢ 

٣٨  ٩ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٣ 

٤٠  ١١ اول  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٤ 

٤١  ١٣ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٥ نهايی خرداد ١٤٠٠ 

٤٣  ١٦ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٦ نهايی خرداد ١٤٠١ 

٤٤  ١٨ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٧ نهايی دی ١٤٠١ 

٤٥  ٢١ دوم  (طبقه بندی شده)  آزمون شمارۀ ٨ نهايی دی ١٤٠٢ 

٤٧  ٢٣ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ٩ نهايی خرداد ١٤٠٢ 

٤٨  ٢٥ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٠ نهايی خرداد ١٤٠٣ 

٥٠  ٢٧ دوم  (طبقه بندی نشده)   آزمون شمارۀ ١١ نهايی شهريور ١٤٠٢ 

٥٢  ٢٩ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٢ نهايی شهريور ١٤٠٣ 

٥٤  ٣١ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٣ بيست پلاس (چالشی تر) 

٥٦  ٣٣ دوم  (طبقه بندی نشده)  آزمون شمارۀ ١٤ بيست پلاس (چالشی تر) 

٥٩ درس نامۀ توپ برای شب  امتحان    

كتاب شب امتحان عربی، زبان قرآن (3) دوازدهم انسانی از ۴ قسمت اصلی به صورت زير تشكيل شده است:
1) آزمون های نوبت اول: آزمون های شمارۀ ۱ تا ۴ اين كتاب مربوط به مباحث نوبت اول است كه خودش به دو قسمت تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۱ و ۲ را درس به درس طبقه بندی كرده ايم؛ بنابراين شما به راحتی می توانيد پس از خواندن 
هر درس از درس نامه، تعدادی سؤال را بررسی كنيد. حواستان باشد اين آزمون ها، ۲۰ نمره ای و مثل يک آزمون كامل هستند. در كنار سؤال های 
اين آزمون ها نکات مشاوره ای نوشته ايم. اين نكات به شما در درس خواندن قبل از امتحان و پاسخگويی به آزمون در زمان امتحان كمک می كند.

ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۳ و ۴ را طبقه بندی نكرده ايم تا دو آزمون نوبت اول مشابه آزمونی را كه معلمتان از شما خواهد 
گرفت، ببينيد. 

2) آزمون های نوبت دوم: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۱۴ امتحان های نهايی برگزارشده در سال های ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ هستند. اين 
قسمت هم، خودش به ۲ بخش تقسيم می شود:

الف) آزمون های طبقه بندی شده: آزمون های شمارۀ ۵ تا ۸ را كه به ترتيب امتحان های نهايی خرداد ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و دی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ 
است هم طبقه بندی كرده ايم. با اين كار باز هم می توانيد پس از خواندن هر درس تعدادی سؤال مرتبط را پاسخ دهيد. هر كدام از اين آزمون ها 

هم، ۲۰ نمره دارند؛ در واقع در اين بخش، شما ۴ آزمون كامل را می بينيد. اين آزمون ها هم نکات مشاوره ای دارند.
ب) آزمون های طبقه بندی نشده: آزمون های شمارۀ ۹ تا ۱۴ را طبقه بندی نكرده ايم؛ پس، در اين بخش با ۶ آزمون نوبت دوم مواجه خواهيد شد. اين 
آزمون ها به ترتيب امتحان های نهايی خرداد ۱۴۰۲، خرداد ۱۴۰۳، شهريور ۱۴۰۲، شهريور ۱۴۰۳ و دو آزمون چالشی تر با عنوان «بيست پلاس» هستند. 
3) پاسخ نامۀ تشريحی آزمون ها: در پاسخ تشريحی آزمون ها تمام آن چه را كه شما بايد در امتحان بنويسيد تا نمرۀ كامل كسب كنيد، برايتان نوشته ايم. 

پاسخ ها مطابق با فرمت پاسخ برگ مورد تأييد آموزش و پرورش دارای ريزبارم بندی و آدرس مبحثی می باشند.
4) درس نامۀ كامل شب امتحانی: در اين قسمت تمام آن چه را كه شما برای گرفتن نمرۀ عالی در امتحان عربی، زبان قرآن (۳) نياز داريد، تنها 

در ۱۳ صفحه آورده ايم، بخوانيد و لذتش را ببريد! 
يک راهکار: موقع امتحان های نوبت اول می توانيد از سؤال های درس های اول تا سوم آزمون های ۵ تا ۸ هم استفاده كنيد.

صفحۀ صفحۀ    

نوبت دومنوبت اولمهارت های زبانی
شهريور و دی

٣٣واژه شناسی

٨/٥٨/٥ترجمه به فارسی

٧٧شناخت و كاربرد قواعد

١/٥١/٥درک و فهم

٢٠٢٠جمع



تـاريخ آزمـون: دی ماهرشته: ادبيات و علوم انسان یعربی، زبان قرآن (۳)

ونمـدت آزمـون: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت اول
مـ

آز ۱

۳

نمرهدرس اولرديف

۱. تَرْجِمِ الکَلِمَتینِ اللَّتینِ تَحْتَهما خَطٌّ

ب) هَلْ سِویٰ لَحْمٍ وَ عَظْمٍ وَ عَصَبْ. الف) فَفُزْ بِعِلْمٍ وَ لا تَطْلُبْ بِهِ بَدَلاً.  
۰/۵

. أ تَزْعَمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صَغیر؟۲ ۰/۲۵اُکْتُبْ جَمْعَ الْکَلِمَةِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

حیحَةَ. ۳ رْجَمَةَ الصَّ اِنْتَخِبِ التَّ

＀... ًةَ لِلّهِٰ جَمیعا ！وَ لا یَحْزُنْكَ قَوْلُهُم إنَّ الْعِزَّ
۱) اين سخنشان تو را غمگين نمی كند، زيرا همۀ ارجمندی را خدا دارد.

۲) گفتارشان تو را نبايد اندوهگين كند، زيرا ارجمندی همه برای خداست. 

۰/۲۵

تَرْجِمْ هذه الْجُمَلَ.۴

 ＀الف) ！إنّا جَعَلْناهُ قُرآناً عَربیّاً لَعَلَّکُم تَعْقِلون
＀... لْنا ما لا طاقَةَ لَنا به ب) ！... رَبَّنا و لا تُحَمِّ

ج) لا تَجْتَمِعُ خَصْلَتانِ في مُؤمِنٍ: اَلْبُخْلُ و الْکِذْبُ.
بیعَ قَصیرٌ هُنا. د) لَیْتَ فَصْلَ الرّبیعِ طویلٌ في بَلَدِنا! لأِنََّ الرَّ

هـ) کأنَّ اِرضاءَ جَمیعِ النّاسِ غایَةٌ لا تُدْرَكُ. 

۰/۵
۰/۷۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵

۵ . تَرْجِمِ الأفعالَ الّتي تَحتها خَطٌّ

عَلَّمَ: ياد داد

د) الأمُُّ قد عَلَّمَتِ الصّلاةَ. ج) أنتم تُعَلِّموننا الفَرنسیّة.  ب) رَجاءً عَلِّموا علْمَ الأخلاق.  رْسَ؟!  الف) لِمَ لا تُعَلِّمینَ الدَّ

۱

عَیِّنِ الجملةَ الّتي لیس لها «لا» النّافیة لِلْجنس. ۶

۱) کُلَّ طعامٍ لا یُذْکَرُ اسمُ اللّهِٰ علیه ... لا بَرَکةَ فیه.
＀ً۲) ！لا تدري لَعَلّ اللّهَٰ یُحْدِثُ بعد ذلِكَ أمرا
＀ِ۳) ！قالوا لا علمَ لَنا إنّك أَنْتَ عَلاّمُ الغُیوب

۰/۲۵

مَیِّز في العبارتینِ.۷

اسْمَ الْفاعِلِ مِن المزیدِ الثُّلاثي وَ اسْمَ الْمَفْعولِ وَ اسْمَ الْمُبالَغَة.

！إنَّ اللّهَٰ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِنین＀َ ـ یا رزّاقَ کُلَّ مَرْزوقٍ وَ یا مالكَ یوم الدّین.

۰/۷۵

في أيّ عبارةٍ لا یُوجدُ الحرف المشَبَّهُ بالفعل؟۸

ةً لکنْ الوَجْهُ المُضِرُّ لهذا الاختراع أکثر. ۱) کان آلفرد استطاعَ أنْ یَخْتَرِعَ مادَّ
فْ عَزْمَهُ و لکنّ اِسْتَمَرَّ علی سلوکِهِ و وَصَلَ إلی هَدَفِه. ۲) هذهِ الحادثَةُ لم تُضَعِّ

۰/۲۵

حیحَةِ حَسَبَ الْحَقیقَةِ وَ الْواقِعِ.  ۹ حیحَةَ وَ غَیْرَ الصَّ عَیِّنِ الْجُمْلَةَ الصَّ

ب) طالِبُ الْعِلْمِ بَیْنَ الْجُهّالِ یُشْبِهُ الْمَیِّتَ.                      فاخُرُ بِالنَّسَبِ مَحْمودٌ.   الف) التَّ
۰/۵

درس دوم
۱۰. تَرْجِمِ الکَلِمَةَ الّتي تَحْتها خَطٌّ

تَقْضَمُ الجرادةُ وَرَقَةَ الشّجرةِ.

۰/۲۵

عَیِّنِ المتضادَّ في الجملةِ التّالیةِ.۱۱

القَناةُ نَهْرٌ واسِعٌ أو ضَیِّقٌ لِحَرَکَةِ المیاه مِن مکانٍ إلی آخَرَ.

۰/۲۵

۱۲. اُکْتُبْ مُفْرَدَ الْکَلِمَةِ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

اِنْفَجَرتِ الأْرَضُ في تلِْك الْقَناة بِمقدارٍ مِنَ الدّینامیتِ بَلَغَ خَمْسَةَ أطنانٍ.

۰/۲۵

رْجَمَةِ الْفارسیّةِ.۱۳ لِ الفَراغَینِ في التَّ کَمِّ

الف) یَسْتَفیدُ الْمُهَنْدسونَ مِنَ الدّینامیتِ لِحَفْرِ الأْنَْفاقِ.
مهندسان از ديناميت برای كندن ............... استفاده می كنند.

لَلِ. ب) نَعوذُ بِاللّهِٰ مِنْ سُباتِ الْعَقْلِ و قُبْحِ الزَّ
از ............... خِرَد و زشتی لغزش به خدا پناه می بريم.

۰/۵

ترجمه های فارسی را با هم مقايسه کنيد و اگر به تفاوت در ترجمه 
رسيديد، به سراغ جملۀ عربی آن برويد.

معمولاً سؤالاتی که نکتۀ قواعدی  دارند مهم تر هستند.

شناخت انواع فعل مهم ترين موضوع هر زبانی است.

لا نفی جنس بر سر اسم می آيد و لا نهی و لا نفی بر سر فعل.

عبارت ها ساده اند، پس ترجمه کن تا جواب مشخص بشه!

کلماتی که مفرد و جمع آن ها در کتاب درسی آمده، اهميت بيشتری دارند.



تـاريخ آزمـون: دی ماهرشته: ادبيات و علوم انسان یعربی، زبان قرآن (۳)

مـدت آزمـون: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت اول ون
مـ

آز ۱

۴

تَرْجِمْ العبارَتینِ و الآیةِ.۱۴
الف) مَنْ أَذْنَبَ وَ هُو یَضْحَكُ، دَخَلَ النّارَ وَ هُوَ یَبْکي.

ب) عَمِلَ أَلْفِرِدُ عَلَی تَطْویرِ تلك الْمادّة مُجِدّاً.
＀ًج) ！... إنّا لا نُضیعُ أجْرَ مَنْ أحْسَنَ عَمَلا

سَةُ نوبل الجوایزَ لِمَن هو أَهْلٌ لذلك؟  د) هَلْ تُعْطي مُؤَسَّ

۰/۵
۰/۵
۰/۵
۰/۵

عَیِّن الفِعْلَ المُناسِبَ لِلْفَراغِ.۱۵

عُ) عُ ۴- نُشَجِّ عونَ ۳- یُشَجِّ عونَ ۲- تُشَجِّ جونَ فریقهم الفائزَ فَرِحینَ. (۱- یُشَجِّ الف) ............... المُتَفَرِّ
ب) هذهِ الجائِزةُ ............... في کُلِّ سَنَةٍ إلی مَن یُفیدُ البَشَریَّةَ. (۱- تُمْنَحونَ ۲- یُمْنَحُ ۳- یُمْنَحونَ ۴- تُمْنَحُ)

۰/۵

اُکْتُبْ نوعَ الحال في العبارَتینِ التّالیتینِ. ۱۶

الف) بَعْدَ الامتحانِ أَصْبَحَ التّلامیذُ نادمینَ و خَرجوا مِن القاعةِ و هم محزونونَ.
ب) لماذا لم تَقْرَئا دروسکما جَیِّدَةً و ما اِجْتَهَدتُما نَشیطتینِ؟

۰/۵

۱۷ . رفيِّ وَ الْمَحَلِّ الإْعرابيِّ لِما أشُیرَ إلَیهِ بِخَطٍّ حلیلِ الصَّ حیحَ في التَّ عَیِّنِ الصَّ
＀ًیا أَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعي إلیٰ رَبِّكِ راضیةً مَرْضیَّة！

الف) اِرْجِعي:
/ فاعِلُه «ي» ۲) فعلُ أمرٍ ـ للمخاطبة ـ مفرد ـ مجرّدٌ ثلاثيٌّ ۱) فعلٌ ماضٍ ـ مزیدٌ ثلاثيٌّ ـ للغائبة/ فاعِلهُ «أنتِ» مُستتر 

ب) راضیَةً:
/ حالٌ و منصوب ۲) اسم الفاعِل مِن مجرّدٍ ثلاثيًّ ـ مفردٌ ـ مؤنّثٌ ـ نکرةٌ  ۱) اسمٌ ـ نکرةٌ ـ مذکّرٌ ـ مفردٌ ـ مُعرَبٌ/ مفعولٌ به و منصوب 

۰/۵

اُکتبْ کلمةً مناسبةً لِلتّوضیحینِ. (کلِمَةٌ زائِدَةٌ.) ۱۸

راعیَّةَ وَ تَسْتَطیعُ أَنْ تَقْفِزَ مِتْراً واحِداً. ۱) اَلطّینالف) حَشَرَةٌ تَأْکُلُ الْمَحاصیلَ الزِّ

طوبَةُ. ی بِذٰلِكَ وَ إنْ زالَتْ عَنْهُ الرُّ ۲) حِزامُ الأْمَانِب) تُرابٌ مُختَلِطٌ بِالْماءِ، وَ قَدْ یُسَمَّ

۳) الْجَرادَةُــ

۰/۵

مَیِّزْ في الْعِباراتِ التّالیةِ. ۱۹
د) اسم الحرف المُشَبَّه بالفعل ج) المستثنی  ب) الحال   الف) المضاف  إلیه 

إذا أرَدْتُم أن تَنْجَحوا في عَمَلٍ فَقوموا به مُتَوَکِّلین. ـ ！وَ أَوْفوا بِالْعَهْدِ إنَّ الْعَهْدَ کانَ مَسئولا＀ً ـ کُلُّ شيءٍ یَنْقُصُ بِالإْنْفاقِ إلاّ الْعِلْمَ.

۱

درس سوم
۲۰. تَرْجِمِ الکَلِمَةَ الّتي تَحْتها خَطٌّ

ضاعَةِ. ④ أُختٌ مِنَ الرَّ کانَتْ لِرَسولِ اللّهِٰ

۰/۲۵

تَیْنِ. ۲۱ اُکْتُبْ في الْفَراغِ الکَلِمَتَیْنِ الْمُتَرادِفَتَیْنِ و الْکَلِمَتَیْنِ الْمُتَضادَّ

الْفَسیلَة ـ راحَ ـ رَجا ـ الْغَرْس ـ جاءَ ـ الْفَریسَة

ب) ............... ≠ ............... الف) ............... = ...............   

۰/۵

عَیِّنِ الْکَلِمَةَ الْغَریبَةَ في المَعْنَی. ۲۲
یْخ د) الشَّ ج) العاصِمَة  ب) الطِّفل   الف) الْیافِع  

۰/۲۵

تَرْجِمِ الآیةَ و هاتَیْنِ الْجُمْلَتَیْنِ.۲۳

الف) یا صدیقي، لا تَقُلْ کلاماً إلاّ الْحَقَّ أبَداً.
＀... ِب) ！إنَّ الإْنسانَ لَفي خُسْرٍ إلاّ الّذینَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحات

فرقَةِ لأِنّها تبتعِدُ النّاسَ مِن الصّراطِ المُستقیمِ.  ④ یَنْزَعِجُ مِن التَّ ج) کانَ رسولُ اللّهِٰ

د) لو کُنّا فَظّاً غلیظَ القَلْبِ لاَنْفَضَّ الناس مِن حولِنا.

۰/۵
۰/۷۵
۰/۷۵
۰/۷۵

حیحَةَ.۲۴ اِنْتَخِبِ التّرجَمَةَ الصَّ
عَلَی الحاکِمِ ألاّ یکونَ فَظّاً لأِنَّ النّاسَ یَنْفَضّونَ مِن حَولِه.

۱) حاكم نبايد تندخو باشد، زيرا مردم از پيرامونش پراكنده می گردند.
۲) بر حاكم واجب است كه تندخو نگردد، زيرا قطعاً مردم پيرامونش را خالی می كنند.

۰/۲۵

فعل جمله بايد با فاعل، ضميرها، اسم های اشاره و ... از نظر صيغه 
هماهنگ باشد.

با دورۀ قواعد درس ۲ به راحتی به اين سؤال پاسخ دهيد.

من اگر جای شما باشم از نقش (المَحلَّ الإعرابي) شروع می کنم.

با دقتّ به کلمۀ اول عبارات، می توانی واژۀ مناسبش را حدس بزنی.

به حرکات و جايگاه هر نقش در جمله توجه کنيد.

تا جواب رو به  اگر متضاد و مترادف ها رو حفظ نيستی، ترجمه کن 
دست بياری. الْفَسیلَة ـ راحَ ـ رَجا ـ الْغَرْس ـ جاءَ ـ الْفَریسَةالْفَسیلَة ـ راحَ ـ رَجا ـ الْغَرْس ـ جاءَ ـ الْفَریسَةالْفَسیلَة ـ راحَ ـ رَجا ـ الْغَرْس ـ جاءَ ـ الْفَریسَة

کلمات هماهنگ، در يک ويژگی با هم يکسان هستند.



تـاريخ آزمـون: دی ماهرشته: ادبيات و علوم انسان یعربی، زبان قرآن (۳)

ونمـدت آزمـون: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت اول
مـ

آز ۱

۵

لِ الفَراغاتِ في الترجمةِ الفارسیّةِ.۲۵ کَمِّ
زَةً أَوِ الْعَوْدَةِ إلی قَومها. فرستادۀ خدا او را ميان ماندن همراه او ............... يا بازگشت به سوی قومش ............... . خَیَّرَها رسولُ اللّهٰ بین الإقامَةِ مَعَهُ مُعَزَّ

۰/۵

مَیِّز في العبارةِ التّالیةِ.۲۶
ج) اسم المفعول مِن المزید الثّلاثي ب) اسم المکان  الف) اسم التَّفضیلِ 

بَهم مَن قامَ عَنْ مَجْلِسِه لأِبیهِ و إن کان أمیراً أو مَأموراً. اِعْلَمْ بأنّ خیرَ النّاسِ و مُؤدَّ

۰/۷۵

عَیِّن الفِعْلَ المُناسِبَ لِلفراغ. ۲۷
فَر غداً. (۱- لم نَرْجِعْ ۲- أنْ أرجِعَ ۳- لَنْ نرجِعَ ۴-لا یَرْجِعُ) الف) نحنُ ............... مِن السَّ

ب) یا أَیُّها المُؤمنونَ؛ ............... المساکین مِمّا لا تأکلونَ. (۱- لم یُطعِموا ۲- لا یُطعِمون ۳- لا تُطعِمونَ ۴- لا تُطعِموا)

۰/۵

تركيبی
حیحةَ لِلفَراغینِ.  ۲۸ عَیِّنِ الْکَلِمَةَ الصَّ

«دَؤوب ـ أَعْتَقَ ـ فظّ»
الف) جَعَلَهُ حُرّاً وَ أخرَجَهُ مِنَ الْعبودیَّةِ: 

عَبِ:   ب) الّذي یَسْعیٰ في إنجازِ عَمَلِهِ، وَ لا یَشْعُرُ بِالتَّ

۰/۵

۲۹ . تَرْجِمِ الأْفْعالَ الَّتي تَحْتَها خَطٌّ

الف) لِنَغْرِسْ أشجاراً لِکَي یَأکُلَ مِنْ ثِمارها الآْخَرونَ. (غَرَسَ: كاشت، أَکَلَ: خورد)
④ عِنْدَهُ. (جَلَسَ: نشست) ⒔ في الْمَسْجِدِ أَجْلَسَهُ النَّبيُّ ب) عِنْدَما دَخَلَ عَليٌّ

ج) کُلُّ وِعاءٍ یَضیقُ بِما جُعِلَ فیه إلاّ وِعاءَ الْعِلْمِ. (جَعَلَ: قرار داد)

۱

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰

شناخت انواع فعل مهم ترين موضوع زبان عربی است.

يکی دو تا کلمۀ اول هر عبارت، مهم ترين بخش برای رسيدن به جوابه!

حواستون به نوع فعل، صيغۀ فعل و بقيۀ ريزه کاری ها باشه.



۲۵

تـاريخ آزمـون: نهايی خرداد ۱۴۰۳رشته: ادبيات و علوم انسانیعربی زبان قرآن (۳)

ونمـدت آزمـون: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت دوم
مـ

آز ۱۰
نمرهرديف

۱: تَرجِمِ الکَلماتِ الَّتي تَحتها خَطٌّ
قنیَّةِ وَجْهانِ. ب) لِکُلِّ اختِراعٍ عِلميٍّ وَ ابتِکارٍ في التِّ  ＀الف) ！یَقولونَ بِأفواهِهِم ما لَیسَ في قُلوبِهِم

د) عَینٌ سَهِرَتْ في سَبیلِ اللّٰهِ لا تَبکي یَومَ الْقیامَةِ. قُ الاستِقرارُ فِي الطَّبیعةِ بِنظامٍ مَخلوقٍ مِنَ اللّٰهِ.  ج) یَتَحَقَّ

۱

اُکتُبْ: ۲
ج) الْمُتَرادِفَ لِکلمة «رُجوع» ب) الْمُتَضادَّ لِکلمة «قائِم»  الف) الْمُتَرادِفَ لِکلمةِ «حَصَلَ» 

جَرَتَینِ. زةً. ـ أَلفِرِدُ کَسَبَ مِنَ الدّینامیتِ ثَروةً کَبیرةً. ـ أشُاهِدُ قاسِماً وَ هُوَ جالِسٌ بَینَ الشَّ کانَتْ عَودَةُ الأسَْری في غَزوةِ حُنَینٍ إلی أقواِمِهم مُعَزَّ

۰/۷۵

حكُ ـ اَلدّاءُ ـ اَلفَرحُ»۳ ۰/۲۵عَیِّنِ الکَلِمَةَ الغَریبةَ فِي المَعنی: «اَلبَسْمَةُ ـ اَلضَّ

«یَمْشي النّاسُ عَلی أَقدامِهِم.»۴  : الف) اُکتُبِ المُفردَ لِما تَحتَه خَطٌّ
«إنَّ إمامَکُم قَدِ اکْتَفی مِنْ دُنیاهُ بِطِمرَینِ.»  : ب) اُکتُبِ الجَمعَ لِما تَحتَه خَطٌّ

۰/۵

تَرجِمِ الآیاتِ وَ العِباراتِ إلَی الفارسیَّةِ:۵
(۰/۵) ＀الف) ！لا عِلمَ لَنا إلاّ ما عَلَّمتَنا

(۰/۵) ＀ِب) ！رَبَّنا إنَّنا سَمِعْنا مُنادیاً یُنادي لِلإْیمان
بینَ. (۰/۵) بابُ النّاجِحونَ في مَحضَرِ المُعَلِّمِ مُؤَدَّ ج) وَقَفَ الشَّ

د) أَصبَحَ رُؤَساءُ شَرکاتِ البِناءِ مُشتاقینَ لاِستِخدامِ الدّینامیتِ. (۰/۵)
هُ طُولُ الأمََل. (۰/۵) ه) اَلَّذي یَشتَغِلُ بِدُنیاهُ یَغُرُّ

و) لَیتَ النّاسَ یَفتَخِرونَ بِحَیاءٍ، وَ عَفافٍ، وَ أَدبٍ. (۰/۵)
مَنُ. (۰/۵) بُنا الزَّ بْنا الْوالِدانِ یُؤَدِّ ز) إذا لَمْ یُؤَدِّ

رابَ الْجافَّ في إِفریقیا. (۰/۵) یّادونَ یَحفِرونَ التُّ ح) کانَ الصَّ
حَ الفَلاّحُ الخَطَأَ بِالحِفاظِ عَلی طُیورِه. (۰/۵) ط) صَحَّ

رابِ. (۰/۵) ی) عَلَینا أَن لا نُمیتَ قُلوبَنا بِکَثرَةِ الطَّعامِ، وَ الشَّ
ک) لاحَظَ المُزارِعُ أَنَّ عَدَدَ أَفراخِ الطُّیورِ یَنقُصُ تَدریجیّاً. (۰/۵)

ل) لَیسَتْ دُنیاکُم عِندي إلاّ شَيءً أَهوَنَ مِنْ وَرَقَةٍ تَأکُلُها جَرادَة. (۰/۷۵)
م) أَعتَقَ النَّبيُّ ④ أخُتَه الأسیرَةَ وَ أرسَلها إلی قَومِها بِإعزاز. (۰/۷۵)

۷

رجَمَةِ:۶ حیحَ فِي التَّ اِنتَخِبِ الصَّ
الف) لا تَجتَمِعْ خَصلَتانِ فِي المُؤمِنِ: البُخلُ وَ الکِذبُ.

۲) دو ويژگی در مؤمن نبايد جمع شود: بخل و دروغ گفتن. ۱) دو ويژگی در مؤمن جمع نمی شود: بخل و دروغ. 
ب) لَمْ یُضعِفِ انْفِجارُ المُختَبِر عزمَ صاحبِهِ:

۲) انفجار آزمايشگاه ارادۀ صاحبش را ضعيف نمی كند. ۱) انفجار آزمايشگاه ارادۀ صاحبش را ضعيف نكرد. 

۰/۵

رجَمةِ الفارسیَّةِ:۷ لِ الْفَراغاتِ فِي التَّ کَمِّ
الف) لَو کانَ النَّبيُّ ④ فَظّاً لاَنْفَضَّ النّاسُ مِنْ حَولِهِ.

اگر پيامبر ④ ............... بود، مردم حتماً از اطرافش ............... . 
هِ لِیُنقِذَ حیاةَ فِراخهِ ثُمَّ یَطیرُ بَغتةً. ب) قَد یَبتَعِدُ الطّائِرُ مِنْ عُشِّ

گاهی پرنده از لانه اش دور می شود تا زندگی جوجه هايش را ............... سپس ............... پرواز می كند.

۱

۸: تَرجِمِ الأفَعالَ الَّتي تَحتَها خَطٌّ
تَظاهَرَ: وانمود كرد

عفِ عِندَ المَشاکِلِ. ج) ما تَظاهَرتُ بِالضَّ ب) لا تَتَظاهَروا بِالمَرَضِ عِندَ الامتِحانِ.  الف) لا یَتَظاهَرُ الصّادِقُ بِالکِذبِ. 
سَ: درس داد دَرَّ

. سونَ في مَدینَتِنا بِجِدٍّ و) اَلمُعَلِّمونَ کانوا یُدَرِّ سَ في الْجامِعَة.  ه) أُحِبُّ أَنْ أُدَرِّ سُ في العاصِمَةِ.  د) أسُتاذُنا یُدَرِّ
جَلَسَ: نشست

ح) رَجاءً، اِجلِسوا عِندَ والِدَیکُمْ شاکِرینَ. ز) لَن نَجلِسَ قَبلَ أسُتاذِنا. 

۲

۹: اُکتُبِ الْمَحَلَّ الإعرابيَّ لِما تَحتَه خَطٌّ
دُ الزّارِعُ الطّبیعةَ في مَزرَعَتِهِ الکَبیرَةِ. ب) لا یُهَدِّ الف) حَجمُ دُبِّ الباندا عِندَ الوِلادَةِ أصَغَرُ مِنَ الفَأرِ. 

د) إنَّ اللّٰهَ یَجعَلُ أَیّامَنا کَثیرَةَ البَرکاتِ. ج) لا جِهادَ کَجِهادِ النَّفسِ.  

۲



۲۶

تـاريخ آزمـون: نهايی خرداد ۱۴۰۳رشته: ادبيات و علوم انسانیعربی زبان قرآن (۳)

مـدت آزمـون: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت دوم ون
مـ

آز ون۱۰
مـ

آز ۱۰
مَیِّزْ فِي العِباراتِ التّالیَةِ:۱۰

فضیلِ د) اسمَ التَّ ج) اسمَ المَکانِ  ب) اسمَ المَفعولِ  الف) اسمَ الفاعِلِ 

صٌ بِأُمورِ مِهنَةٍ أوَ بَرنامَجٍ. نیا حَسَنَة＀ً ـ اَلخَبیرُ إنسانٌ مُتَخَصِّ ！أوَفُوا بِالعَهدِ إنَّ العَهدَ کانَ مَسئولا＀ً ـ قامَ ألفرِد بِإنشاءِ المَصانِعِ في عِشرینَ دَولَةً. ـ ！رَبَّنا آتنِا فِي الدُّ

۱

مَیِّزْ في العِباراتِ التّالیَةِ:۱۱
د) المَفعول المطلقَ ج) المُنادی  ب) المُستَثنی مِنه  الف) المُستَثنی 

و) الحالَ ه) نَوعَ المَفعول المطلق 
ها فَرِحَةً. أمََرَ الحاکِمُ ألاَّ یُعطِيَ الوَزیرُ الفَلاّحَ جائزَِةً إلاّ ألفَ دینارٍ. ـ راقَبَ الفَلاّحُ الحَقلَ لاِزدیادِ خَضراواتهِ مُراقَبَةَ الخَبیرِ. ـ وَلدَي، أحَسِنْ کَما تُحِبُّ أنَْ یُحسَنَ إلیَكَ. ـ تُساعِدُ البِنتُ أمَُّ

۱/۵

رفِيّ وَ الإعرابِ:۱۲ حلیلِ الصَّ حیحَ فِي التَّ عَیِّنِ الصَّ

فرَةِ العِلمیَّةِ. اَلطُّلاّبُ امتَنَعوا عَن تَخریبِ الطَّبیعَةِ فِي السَّ

الف) اَلطُّلاّبُ:
ةِ مَّ ۲) اسمُ مُبالَغةٍ، مُعربٌ، مفردٌ مَذکَّرٌ، مَعرفةٌ/ فاعِلٌ وَ مرفوعٌ بِالضَّ ةِ  مَّ رٌ، مَعرفةٌ/ مبتدأٌ وَ مرفوعٌ بِالضَّ ۱) اسمُ فاعِلٍ، مُعرَبٌ، جَمعٌ، مُکَسَّ

ب) اِمتَنَعوا:
۲) فِعلُ أَمرٍ، جَمعٌ مُذکَّرٌ مُخاطَبٌ، ثُلاثيٌّ مَزیدٌ، لازِمٌ/ فعلٌ، وَ فاعلٌ ۱) فِعلٌ ماضٍ، جَمعٌ مُذکَّرٌ غائبٌ، ثُلاثيٌّ مَزیدٌ، لازِمٌ / خبرٌ، و الجملةُ فعلیَّةٌ 

۰/۵

حیحَ لِلتَّوضیحاتِ التّالیَةِ: (کَلِمتانِ زائِدَتانِ.)۱۳ عَیِّنِ الصَّ

داءُ ـ اَلمُفتَرِسُ ـ الإعانَةُ ـ اَلبِئرُ» «الأمَرَدُ ـ اَلحَدیدُ ـ اَلرِّ
ب) مُساعَدَةُ الآخَرینَ. الف) عُنصرٌ فِلزّيٌّ یُستَخدَمُ فِي البِناءِ.  

د) قِطعَةٌ مِنَ القُماشِ تُلبَسُ فَوقَ المَلابِسِ. ج) حَیوانٌ یَصیدُ الحَیواناتِ الأخُری.  

۱

اِقرَأِ النَّصَّ ثُمَّ أجِبْ عَنِ الأسَئِلةِ:۱۴

ضاعَةِ لَیسوا مِن أُمٍّ واحِدةٍ. هؤلاءِ الإخوانُ وَ الأخَواتُ یَلعَبونَ مَعاً فِي صِغَرِ سِنّهِم، وَ هُم کَالأصدِقاء. وَ عِندَما یُواجِهونَ مُشکِلَةً یَتَعاوَنونَ  لِبَعضِ الأولادِ أخٌ أو أختٌ مِنَ الرَّ
علی حَلِّها. هذه المُساعَدةُ تُسَبِّبُ تَعزیزَ العلاقاتِ (تحکیم روابط) بَینَهُم.

؟ ب) متی یَلعبُ الأولادُ مَعاً الف) ماذا یَفعَلُ الأولادُ عِندَ مُواجَهَةِ مُشکِلَةٍ؟ 
: حیحَ حَسبَ النَّصِّ د) عَیِّنَ الصَّ ج) ما هي نَتیجةُ مُساعَدَةِ الأولادِ؟  

ضاعَةِ لَیسوا مِن أُمٍّ واحدةٍ. ۲) اَلأوَلادُ مِنَ الرَّ داقَةِ بَینَهم.  ۱) لَعِبُ الأوَلادِ لَیسَ لَه دَورٌ فِي الصَّ

۱

جمع نمرات موفق باشيد   ۲۰



تـاريخ آزمـون: خردادماهرشته: ادبيات و علوم انسان یعربی، زبان قرآن (۳)

ونمـدت آزمـون: ۸۰ دقيقهپايۀ دوازدهمنـوبـت دوم
مـ

آز ۱۳

۳۱

نمرهرديف

۱: تَرْجِمِ الکَلِماتِ الّتي تَحْتَها خَطٌّ

د) و فیك انطویٰ العالَمُ الأکبرُ. ج) نَعوذُ باللّهِٰ مِن سُباتِ العَقْلِ.   ＀ب) ！فَبِما رَحْمَ ةٍ مِنَ اللّهِٰ لِنْتَ لَهُم الف) صَدیقي دَعاني إلی مَأْدُبَةٍ. 

۱

تینِ. ۲ اِقْرَأ النَّصَّ التالي فاکْتُبْ في الفَراغِ الکَلِمَتینِ المُترادِفَتینِ و الکَلِمَتینِ المُتضادَّ

يَ هذا الوَلدَُ بآلفرد نوبل.» عوبةََ في کُلِّ فرُْصَةٍ، أمّا المُتفائلُِ فیَرَی الفرصَةَ في کُلِّ صُعوبةٍَ. وُلدَِ صَبيٌّ في اروبا وَ بعَْدَ عَشَراتٍ سَنةٍَ أصَْبحََ مُخْتَرِعاً للِدّینامیت و سُمِّ «یرَی المُتَشائمُِ الصُّ

ب) ............... ≠ ............... الف) ............... = ...............  

۰/۵

۰/۲۵عَیِّن الکَلِمَةَ الغَریبَةَ في المَعنی: «الیافِع ـ الأمرد ـ الآبار ـ الإخوة»۳

۴: اُکْتُب مفردَ أو جَمْعَ  الکَلِمتینِ اللّتینِ تَحْتَهما خَطٌّ

علیم اُرْسِلْتُ. ب) قال رسولُ اللّهٰ ④: بالتَّ هُ طولُ الأمَل.   الف) قَد غَرَّ

۰/۵

حیحَ لِلفراغِ:۵ عَیِّنِ الصَّ

الف) أسْلَمَتِ الشّیماءُ و دافَعَتْ عَنْ أخیها و ............... قومَها إلی الإسلام. (دَعوَتْ ـ دعات ـ دَعَتْ)
ب) ！اِنّا جَعَلْنا قُرآناً عربیّاً لَعَلَّکم تعقلون＀: بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار داديم، ............... .

(اميد است شما انديشه می كرديد ـ ای كاش بينديشيد ـ اميد است شما خردورزی كنيد)

۰/۵

تَرْجِمِ الآیةِ وَ العِباراتِ إلی الفارسیَّة:۶

(۰/۷۵) ＀... الف) ！... یقولونَ بِأفواهِهم ما لَیسَ في قلوبِهم و اللّهُٰ أَعْلَمُ بِما یکتمون
ب) إنّي قد اِکتَفیتُ مِن دنیاکم بِطِمْرَیه و أعینوني بِسَدادٍ. (۰/۷۵)

قنیّةَ یَتَعَدّي علی البیئَةِ و نِظام الطّبیعةِ تَعَدّیَ الظّالمینَ. (۰/۷۵) ج) إنَّ التَّ
د) نَزْعَمُ أَنَّنا أجرامٌ صَغیرةٌ و هو لیس کذلك ولکنّ دنیانا أَهْوَنُ الأشیاء. (۰/۷۵)
حَ خَطَأَهُ تَصْحیحَ النّادمینَ. (۰/۷۵) ه) شَعَرَ نُوبل بِخیبَةِ الأمََلِ و هو حزینٌ و صَحَّ

زَةً أو العَودَةِ إلی قومِها راضیَةً. (۰/۷۵) و) خَیَّرَ النَبيُّ الشیماءَ بَیْنَ الإقامَة مَعَه مُعَزَّ
عواتِ. (۰/۵) ز) رَبَّنا تَقَبَّلْ دُعاءِ و أَجِبْ یا مجیبَ الدَّ

ح) أَصبَحَ نوبلُ تاجِرَ المَوتِ و اِنْفَضَّ النّٰاس مِن حَوله و اِنْزَعَجوا مِنه. (۰/۵)
ثَ الهواءُ إلاّ بِسَبَبِ أمطارٍ حَمْضیَّةٍ. (۰/۵) ط) ما تَلَوَّ

ی) اِسْتَقْبِحوا مِن نَفْسِکم ما تَسْتَقْبِحونَه مِن غَیرِکُم. (۰/۵)
ک) کُلّ طعامٍ لا یُذکَرُ اسمُ اللّهِٰ علیه ... لا بَرَکة فیه. (۰/۵)

۷

رجَمةِ الفارسیَّةِ:۷ لِ الْفَراغاتِ فِی التَّ کَمَّ

الف) اِنْ عِشتُمْ بِوَجهینِ مُتْتُم خاسِرینَ: اگر با دو رو (منافقانه) ...............، ............... می ميريد.
نیا عیشَ الفُقراءِ حُوسِبَ في الآخِرَةِ کالأغنیاءِ: اگر بخيل در دنيا ............... نيازمندان زندگی كند، در آخرت مانند ثروتمندان ............... . ب) إنْ عاشَ البَخیلُ في الدُّ

۱

حیحَةَ:۸ رجَمةَ الصَّ اِنْتَخِب التَّ

ة. الف) الفُرَصُ قَلیلةٌ في حیاتنِا و لا یصیدهُ إلاّ ذو الهِمَّ
۱) فرصت ها در زندگی ما اندک هستند و فقط صاحب همت آن را شكار می كند.

۲) فرصت های اندکِ زندگی را صاحب همت، تنها می تواند شكار كند.
برِ. ب) یَتَوکَّلُ المُؤمنونَ عَلَی اللّهِٰ هم یَستعینونَ بالصَّ

۱) مؤمنان بر خداوند توكل می كنند در حالی كه از صبر كمک می گيرند. 
۲) مؤمنان بر خداوند توكل می كنند، آن ها از صبر ياری می جويند. 

۰/۵

۹: تَرْجِمِ الأفعال الّتي تَحْتها خَطٌّ

کریَّةِ. (امِتَنَعَ: خودداری كرد) الف) أیّها الأطباء! لا تَمْنَعونا عَنِ الموادِّ السُّ
ب) المُؤمناتُ یَتَناصَرْنَ في المشاکِلِ. (تَناصُر: همياری كردن)

ج) اِلهي، عامِلْنا بِرَحمتِكَ. (عامَلَ: رفتار كرد)
رجَمَةَ. (کَتَبَ: نوشت) د) یا تلامیذُ، لِمَ لا تَکْتُبونَ التَّ

ه) رجاءً  تَکاتَبوا مَعَ أصدقائِکُم.
. (اِنسحاب: عقب نشينی كردن) و) سوف لا نَنْسَحِبُ في الحرب لأننّا نَتَوکَّلُ علی اللّهِٰ

۱/۵



۳5

الف( جایگزینی )0/25( [پس ع لم را به دست آور و برای آن جایگزینی نخواه.]- 1
ب( گوشت )0/25( [آیا به جز گوشت و استخوان و پیِ هستند؟]

¬[Íµ  أجْرام )پیکرها(./ آیا می پنداری تو پیکر کوچکی هستی؟]- ۲ ¾¾¾ أجرام )0/25( [جِرْم 

ْـ( شده، - ۳ گزینهء »2« )0/25( [فعل »لا یَحْزُنْ« به این علت که حرف آخرش مجزوم  )
فعل نهی است و در ترجمهء فعل نهی غایب از کلمهء »نباید« استفاده می کنیم، ولی در 

گزینهء )1( به صورت مضارع منفی ترجمه شده است.]
الف( »بی گمان ما قرآن را به زبان عربی قرار دادیم، امید است شما خردورزی کنید.« )0/5( - ۴

[لَعَلَّ + تَعْقِلون: شاید بیندیشید )مضارع التزامی(]
ب( »... پروردگارا و آن چه را که به آن هیچ توانی نداریم به ما تحمیل نکن...« )0/75(

لْ« فعل نهی از باب »تفعیل« است./ »لا« در »لا طاقةَ ...« لای نفی جنس است،  [»لا تُحَمِّ
زیرا بر سر اسم )طاقةَ( آمده.]

ج( دو ویژگی در مؤمن جمع نمی شود: خساست و دروغ. )0/5( [لا تَجْتَمِعُ: فعل مضارع 
منفی از باب »اِفتعال« است.]

د( کاش فصل بهار در کشور ما طولانی باشد! زیرا این جا بهار کوتاه است. )0/5( [»لَیتَ« 
« نیز حرف مشبّه بالفعل  حرف مشبّاه بالفعل و به معنای »کاش« یا »ای کاش« است./ »لأِنَّ

و به معنای »زیرا« است.]
هـ( گویا راضی ساختن همهء مردم هدفی است که به دست آورده نمی شود. )0/5(

]کأنَّ حرف مشبه بالفعل و به معنای »گویا« است / »لا تدُْرَك« فعل مضارع مجهول است 
و باید درترجمهء آن از مشتقات »شدن« استفاده کنیم.[

الف( یاد نمی دهی )0/25( [»لا« در این جمله لای نفی است، زیرا مجزوم نشده./ - 5
چرا درس را یاد نمی دهی؟]

ب( یاد دهید )0/25(  ]عَلِّموا امر باب تفعیل است، از »رجاءً: لطفاً« نیز می توان فهمید که 
این فعل امر است. لطفاً علم اخلاق را یاد دهید.]

ج( به ما یاد می دهید )0/25( ]»تُعَلِّمونَ« فعل مضارع صیغهء جمع مذکّر مخاطب است و 
وقتی ضمیر »نا« به آن اضافه می شود، نقش مفعول خواهد داشت. شما فرانسوی را به 

ما یاد می دهید.]
د( یاد داده است )یاد داد( )0/25( ]»قد عَلَّمَتِ« معادل ماضی نقلی صیغهء مفرد مؤنّث 
غایب است. شاید بپرسید چرا فعل مفرد مؤنّث غایب که باید »تْ« داشته باشد در این جا 
»تِ« گرفته است؟ پاسخ آن یک قاعدۀ گفتاری است؛ هرگاه آخر یک فعل ساکن باشد 
ْـ( را به کسره )ـِ( تبدیل می کنیم. به  و بعد از آن »الـ« بیاید، برای تلفظ ساده تر ساکن )
لة«. مادر نماز را  لة   قَد عَلَّمَتِ الصَّ این کسره، عارضی می گویند. »قد عَلَّمَتْ الصَّ

یاد داده است )یاد داد(.]
گزینهء  »2« )0/25( [»لا« در گزینهء )2( لای نفی است، زیرا بر سر فعل مضارع آمده - 6

و آن را منفی کرده، اما در گزینهء )1(، »لا« در »لا برکةَ« و گزینهء )۳( »لا علم«، لای نفی 
جنس هستند؛ بنابراین تنها گزینه ای که لای نفی جنس ندارد گزینهء )2( می باشد.]
گزینهء )1(: هر غذایی که نام خداوند بر آن برده نمی شود، هیچ برکتی در آن نیست.

گزینهء )2(: نمی دانی شاید خداوند بعد آن کاری را به وجود آورد. 
گزینهء )۳(: گفتند: هیچ دانشی نداریم، قطعاً تو بسیار دانای نهان ها هستی.

المُحسنین: اسم فاعل )0/25( [»اَلمُحْسِنینَ« در ابتدایش حرف »مُـ« و حرکت حرف - 7

ماقبل آخرش )عین الفعل( )ـِ( است: اسم فاعل از ثلاثی مزید[
ال« است: / مَرْزوق: اسم مفعول )0/25(/  اق« بر وزن »فَعّا اق: اسم مبالغه )0/25( »رَزّا [رزّا

»مَرْزوق« بر وزن »مَفْعول« است:/ مالکِ: اسم فاعل )0/25( »مالِك« بر وزن »فاعِل« است: 
اسم فاعل از ثلاثی مجرّد]

روزی  هر  روزی دهندۀ  بسیار  »ای  ـ  نمی کند.«  تباه  را  نیکوکاران  پاداش  خدا  »قطعاً 
داده شده ای و ای فرمانروای روز قیامت.«

« که حرف مشبهّ بالفعل است، اشتباه نگیریم. در - 8 گزینهء »1« )0/25( [»لکنْ« را با »لکنَّ
« حرف مشبه بالفعل است. »إنّاما« نیز جزء حروف مشبهة بالفعل نیست.]  گزینهء )2(، »لکنَّ
1( آلفرد توانسته بود که ماده ای را اختراع کند، ولی وجه مضر برای این اختراع بیشتر بود.

2( این حادثه ارادۀ او را ضعیف نکرد، ولی به راهش ادامه داد و به هدفش رسید. 
الف( غلط )0/25( [فخرفروشی به اصل و نسب )دودمان( پسندیده است.]- 9

ب( غلط )0/25( [خواهان دانش در میان نادانان به مرده شبیه می باشد. ]
می جود )0/25( ]ملخ برگ درخت را می جود.]- 10
واسِعٌ )�سترده( ≠ ضَیِّقٌ )تنگ( )0/25(- 11

[کانال نهری وسیع یا تنگ برای حرکت آب ها از مکانی به مکانی دیگر است.]
طُنّا )0/25( [طُنّا )مفرد(   أطنان )جمع مکسر( زمین در آن کانال با مقداری - 1۲

دینامیت که به ۵ تنُ می رسید منفجر شد.]
الف( تونل ها )0/25( [مهندسان از دینامیت برای کندن تونل ها استفاده می کنند.]- 1۳

ب( به خواب رفتن )0/25( [از به خواب رفتن خِرَد و زشتی لغزش به خدا پناه می بریم.]
که - 1۴ حالی  در  آتش می شود  وارد  که می خندد،  حالی  در  کند  گناه  هر کس  الف( 

گریه می کند. )0/5( [أَذْنَبَ: فعل ماضی از باب »إفعال« است./ »یَضْحَكُ« و »یَبْکي«: فعل 
مضارع هستند. »و هو یضحكُ« و »و هو یبکي« حال از نوع جملهء اسمیّه هستند.]

ب( آلفرد تلاشگرانه، روی بهینه سازی آن ماده کار کرد. )0/5( [»تلك المادّاة« گروه اسمی 
اً« حال است، زیرا  است و نباید آن را به صورت جمله )آن ماده است( ترجمه کرد./ »مُجدّا
اسمی نکره و منصوب است و با صاحب حال )ألفرد( از نظر جنسیت و تعداد هماهنگ 

است و هم چنین صاحب حال )ألفرد( معرفه است.]
ج( همانا ما پاداش کسی را که کاری را نیکو انجام داده است، تباه نمی کنیم. )0/5(

[إنّاا = إنّا + نا )إنَّ حرف مشبه بالفعل است که برای تأکید جمله می آید و به معنای 
فعل  أَحْسَنَ:  است./  منفی  مضارع  فعل  نُضیعُ:  لا  می شود.(/  ترجمه   »... همانا  »قطعاً، 

ماضی از باب »إفعال« است.]
د( آیا مؤسسهء نوبل جوایز را به کسی که شایستهء آن است، می دهد. )0/5(

]تعُطي »می دهد« فعل مضارع معلوم است. در کتاب تعُطیٰ »داده می شود« آمده که فعل 
مضارع مجهول است.[

عُ )0/25( ]فعل ماضی و مضارع اول جمله باید مفرد بیاید؛ بنابراین - 15 الف( ۳- یُشَجِّ
عُ« نمی تواند  جون« فاعل است؛ بنابراین »نُشَجِّ عونَ« غلط است. »المُتَفَرِّ عونَ« و »تُشَجّا »یُشَجِّ

در جای خالی باشد./ تماشاگران تیم برنده شان را با شادمانی تشویق می کنند.]
ب( ۴- تُمْنَحُ )0/25( ]»هذه الجائزةُ« مفرد مؤنّث است؛ بنابراین باید با فعل هماهنگ باشد. 
»تُمنَحونَ« و »یُمنَحونَ« جمع هستند و »یمُْنَحُ« مذکّر است./ این جایزه هرساله به کسی 

که به بشریت سود می رساند، داده می شود.]
16 - + + ضمیر  »و  ]هرگاه   )0/25( اسمیّه  نوع جملهء  از  »و هم محزونون«: حال  الف( 

کلمه« دیدیم، حال از نوع جملهء اسمیه می باشد./ بعد از امتحان دانش آموزان پشیمان 
شدند و از سالن با ناراحتی خارج شدند.[

دارد: ویژگی  اسم چهار  نوع  از  ]حال   )0/25( است.  اسم  نوع  از  »نَشیطَتینِ«: حال  ب( 
با  تعداد  و  نظر جنسیت  از  است. ۳- حال و صاحب حال  است. 2- منصوب  نکره   -1
را  شرایط  تمام  »نَشیطَتینِ«  است.  معرفه  حال  صاحب   -۴ هستند.  هماهنگ  یکدیگر 

دارد./ چرا درس هایتان را خوب نخوانده اید و با نشاط تلاش نکردید؟[
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در آزمون های نهايی معمولاً ۳ نوع سؤال از سال های گذشته می آيد:  شناخت انواع 
فعل  اسم فاعل، اسم مفعول، اسم مبالغه، اسم تفضيل، اسم مكان  محل الإعرابی 

برای يادآوری اشارۀ مختصری به اين ۳ عنوان می كنيم.

۱) شناخت انواع فعل
«زمان» مهم ترين ويژگی فعل است و با توجه به اين كه سه زمان گذشته، حال و آينده 

داريم، فعل ها نيز در زبان عربی به ماضی، مضارع و مستقبل تقسيم می شوند.
الف) انواع فعل ماضی:

 ماضی ساده
فعَلَ (ثلاثی مجّرد)

لَ ـ أفَعَْلَ (ثلاثی مزيد) لَ ـ تفاعلََ ـ فاعلََ ـ فعََّ اسِْتفَْعَلَ ـ افِتْعََلَ ـ انِفَْعَلَ ـ تفََعَّ
 ماضی منفی  ما + ماضی  ما ذَهبََ = نرفت

 ماضی نقلی  قد + ماضی  قدَْ ذَهبََ = رفته است (رفت)
 ماضی بعيد  كان + (قد) + ماضی  كان قد ذَهبََ = رفته بود

 ماضی استمراری  كان + مضارع  كان يذَْهبَُ = می رفت
 لم + مضارع  ماضی منفی (ساده ـ نقلی)  لمَْ يذَْهبَْ = نرفت (نرفته است)
 ماضی مجهول  فعُِلَ ـ اسُْتُفْعِلَ  كُتبَِ: نوشته شد ـ اسُْتُخْدِمَ: به كار گرفته شد

 ماضی + نكره + مضارع (ماضی استمراری) 
جملۀ وصفيه

جاء طالبٌ یَضْحَكُ. دانش آموزی آمد كه می خنديد.

ماضی استمراریمضارع

 ماضی ... + و + ضمير + فعل مضارع  رأيتُ الطالبَ و هو یضحك.
ماضی استمراری ترجمه می شود.ماضی استمراری

جملۀ حاليهجملۀ حاليه

دانش آموزی را ديدم در حالی كه می خنديد.
ماضی استمراری

 ليت، لعََلَّ + ماضی  ای كاش، شايد + ماضی بعيد يا ماضی استمراری

لیتهم کَتَبوا  كاش آن ها نوشته بودند (می نوشتند)

ماضی استمراریماضی بعيدماضی

 ب) انواع فعل مضارع:

ُـ» یا «ن».  مضارع (مضارع اخباری)  یـ، تـ، نـ، أ ... آخر فعل «
علامت مضارع

یَذْهبُ: می رود ـ تَذْهبونَ: می رويد

 مضارع منفی  لا (نفی) + مضارع  لا يذَْهبَ ُ: نمی رود
: نرو  نهی مخاطب (دوم شخص)  لا (نهی) + مضارع (مخاطب) مجزوم۱  لا تذَْهبَ ْ
 مضارع مجهول  ی ُفْع َلُ: ی ُکتْ َبُ: نوشته می شود ـ ی ُسْتَفْع َلُ، ی ُسْتَخْد َمُ: به كار گرفته می شود

 امر مخاطب: 

 ذْهَبْ  اِذْهَبْ: برو
حذف ت + مجزوم

تَذْهَبُ 

 تَعَلَّمْ: ياد بگير
حذف تـ + مجزوم

تَتَعَلَّمُ 

ْـ) تبديل می شود و اگر آخر فعل  ) است به ساكن ( ُـ ۱- مجزوم يعنی اگر آخر فعل مضارع، ضمه (
مضارع «ن» است، آن «ن» حذف می شود به غير از صيغه های «یَفْعَلْنَ» و «تَفْعَلْنَ».

 مضارع التزامی: مضارع التزامی به روش های مختلفی ساخته می شود:
 حروف ناصبه۲ + مضارع = مضارع التزامی  أنْ يذَْهبََ: كه برود

 فعل شرط  اداة شرط + فعل شرط + جواب شرط
مضارع التزامی

 إنْ تَجْتَهِدْ تَنْجَحْ: اگر تلاش كنی موفق می شوی.
 امر غايب و متكلمّ  لـِ  (امر) + مضارع غايب و متكلمّ (مجزوم) = بايد + مضارع التزامی

لِیذهبْ: بايد برود/ لِیکتبوا: بايد بنويسند

 + نبايد   = + مضارع غايب و متكلمّ (مجزوم)  لا (نهی)  نهی غايب و متكلمّ    
مضارع التزامی

لا یَذْهَبْ: نبايد برود/ لا یکتبوا: نبايد بنويسند

 جملۀ وصفيه (مضارع)  مضارع + اسم نكره + مضارع (مضارع التزامی يا اخباری)
جملۀ وصفيه

اَللّهم إنّي أعوذُ بِك مِن نَفْسٍ لا تَشْبَعُ: 

جملۀ وصفيه (مضارع) = مضارع التزامینکرهمضارع

خدايا همانا من به تو پناه می برم از نفسی كه سير نشود (سير نمی شود).
مضارع التزامی

 امر يا نهی + مضارع  تَعالْ، نَذْهَبْ: بيا تا برويم. (مضارع التزامی)
امرمضارع التزامی

 لیت، لعلَّ + مضارع  لیت المطر یَنْزِلُ: ای كاش باران ببارد. (مضارع التزامی)
مضارع التزامی

ج) مستقبل:
 مستقبل  سَـ، سوف + مضارع  سَیَذْهَبُ: خواهد رفت

 مستقبل منفی  لَنْ + مضارع  لَنْ یَذْهَبَ: نخواهد رفت

۲) شناخت اسم فاعل، اسم مفعول ـ اسم مبالغه، اسم تفضيل، اسم مكان
الف) شناخت اسم فاعل (صفت فاعلی):

«اسم فاعل» از فعل ساخته می شود و با توجه به اين كه دو نوع فعل ثلاثی مجرّد و ثلاثی 
مزيد داريم، پس دو روش ساخت اسم فاعل هم وجود دارد.

ثلاثی مجرّد  فاعِل  کاتبِ، شاهِد، ...فعل
ق ثلاثی مزيد  مُـ ...  ـِ ...   مُرْعِب، مُصَدِّ

 اسم فاعل در فارسی معمولاً به روش: بن مضارع به علاوۀ پسوندهايی مانند نده، 
ار، گار ... شناخته می شود. (�وينده ـ آموزگار...)

 در تشخيص اسم فاعل بايد مفرد كلمه را در نظر گرفت.

مفرد عالِم (اسم فاعل) عُلماء 

مفرد هاوي هواة (علاقه مندان) 

ب) شناخت اسم مفعول (صفت مفعولی):

ثلاثی مجرّد  مفعول  معلوم ـ مشهود ...فعل
س ... َـ ...  مُخلَص ـ مُقَدَّ ثلاثی مزيد  مُـ ... 

 اسم مفعول در فارسی معمولاً به روش: بن ماضی به علاوۀ پسوندهايی مانند «ه» 
و «شده» ساخته می شود. (ديده شده ـ گفته شده ...)

۲- حروف ناصبه: أن: كه/ کی، لکی، حتی: تا، تا اين كه/ لِـ : تا
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ج) اسم مبالغه:
فَعّال ـ فَعّالة (جبّار ـ أمّارة)

اسم شغل (حدّاد ـ خبّاز ...) و اسم ابزار (جوّال، سیّارة) اسم مبالغه محسوب می شوند.
د) اسم تفضيل:

أفَعْل (مذكّر) ـ فُعلی (مؤنّث)
 أقلّ ـ أشدّ ـ أهمّ ... وزن «أَفلّ» اسم تفضيل هستند.

 أعلیٰ ـ أقویٰ ـ أعْلیٰ ... وزن «أفعیٰ» اسم تفضيل هستند.

أَرْذَل  أراذِل  أفاعِل 
جمع مكسّرجمع مكسّرجمع مكسّر

 أَفْعَل 
هـ) اسم مکان:

 مَفاعِل
جمع مكسّرجمع مكسّرجمع مكسّر

مَفْعَل ـ مَفْعِل ـ مَفْعَلَة 

 برای اين كه يک اسمی، اسم مكان باشد دو شرط لازم است. اولاً يكی از وزن های بالا 
را داشته باشد، ثانياً بر «مكان» دلالت كند؛ بنابراين «تهران» اسم مكان نيست، زيرا وزن اسم 

مكان را ندارد و مثلاً «مَطْلبَ» نيز اسم مكان نمی باشد، زيرا معنای «مكان» ندارد.

۳) محل الإعرابی
در محل الإعرابی به موضوع انواع جمله می پردازيم.

انواع جمله 

جملۀ اسميه: مبتدا + خبر: العلم سلطانٌ
    خبرمبتدا

جملۀ فعليه: فعل + فاعل + (مفعول) یَفْهَمُ  الطالبُ  الدّرسَ
مفعول فاعل        فعل

جملۀ شرطيه: اداة شرط + فعل شرط + جواب شرط
   ما     تُنفِقوا مِن خیرٍ تجدوهُ عند اللّٰهِ

جواب شرطفعل شرطاداة شرط
 صفت، مضافٌ اليه، جار و مجرور، حال، مستثنی، مفعول مطلق نوعی و مفعول 

مطلق تأكيدی و منادیٰ نقش دستوری محسوب می شوند.
 موصوف، مضاف، صاحب حال، مستثنی منه نقش دستوری محسوب نمی شوند.

به مثال  های زير توجّه كنيد:
:＀َإنَّ اللّٰهَ لَذو فَضْلٍ عَلَی النّاسِ و لٰکِنَّ أکثَرَ النّاسِ لا یَشْکرون！ 

بی گمان خدا دارای بخشش بر مردم است، ولی بيشتر مردم سپاس گزاری نمی كنند. (اَلبَْقَرة/ ۲۴۳)
بیعِ طویلٌ في بَلَدِنا:  لَیْتَ فَصْلَ الرَّ
كاش فصل بهار در شهر ما طولانی باشد.

، لَعَلَّ حروف مُشَبَّهة بِالفِعل می گوييم. ، لَیْتَ، لٰکِنَّ ، کَأَنَّ ، أَنَّ به حروفی مانند: إنَّ
 اين حروف بر سر جملۀ اسميه (مبتدا و خبر) می آيند و اعراب مبتدا را 
ًـ ، ... ) می كند و خبرِ  َـ ،  تغيير می دهند، يعنی مبتدای جمله را اسم خود و منصوب (

ٌـ ، ... ) می نمايد. ُـ ،  جمله را خبر خود قرار داده و مرفوع (
به مثال زير و تغيير حركات كلمات توجّه كنيد:

اميد است پيروزی نزديک باشد.قریبٌ:النَّصرَلَعَلَّ
اسم لعَلََّ

و منصوب
خبر لعَلََّ

و مرفوع

دٌالْمُشتَريَ کَأَنَّ عازمٌ علی بَیْعِها.في شِراءِ الْبِضاعَةِ و لٰکِنَّ الْبائِعَمُتَرَدِّ

اسم کَأَنّ
و منصوب

خبر کَأَنّ
و مرفوع

 اسم لکنَِّ
  و منصوب

خبر لکنّ
و مرفوع

گويا مشتری در خريد كالا دو دل است، ولی فروشنده در فروش آن مصمّم است.

 می دانيم كه اگر اسم يا خبر حروف مشبهة بالفعل مبنی باشند حركت آن ها 
تغييری نخواهد كرد.

فّ/ ۴)！کَأَنَّهُم بنیانٌ مَرْصوص＀ٌ : گويی آن ها ساختمانی استوارند. (الصَّ
اسم
کَأَنّ 

خبر کَأَنّ
و مرفوع

 اگر خبر حروف مشبّهة بِالفعل، جمله (فعل) يا شبه جمله (جار و مجرور) باشد، 
حركت آن ها تغيير نمی كند.

لَکُمْ طالُوتَ مَلِکًا＀ (اَلبَْقَرَة/ ۲۴۷)قَد بَعَثَ اللّٰهَ ！إنَّ
اسم إنّ
و منصوب

خبر إنّ (فعل)

«قَد بعََثَ» اگرچه خبر إنَّ می باشد، ولی چون جمله (فعل ماضی) است، حركت آن تغيير نكرده است.

ةَ ！إنَّ جَمیعا＀ً (النٌّساء/ ۱۳۹)للّٰهِ العِزَّ

اسم إنَّ
و منصوب

خبر إنّ

آن  است، حركت  و مجرور)  (جار  ولی چون شبه جمله  إنّ می باشد،  اگرچه خبر  «للّٰهِ» 
تغيير نكرده است.

آشنايی با معانی حروف مُشبهّة بالفِعل بسيار مهم است، پس به مثال ها و نكات زير  توجهّ كنيد.
»: به معنای «قطعاً، همانا، به درستی كه، بی گمان» است؛ به عبارت ديگر، جملۀ   «إنَّ

پس از خود را تأكيد می كند.
در متن ها و جمله هايی كه مربوط به دوران جديد است می توانيم «إنّ» را ترجمه نكنيم.

إنَّ هذا السّمك یعیش فی إفریقا: اين ماهی در آفريقا زندگی می كند.

«إنّ» اگر وسط جمله باشد می تواند معنای «زيرا» هم بدهد.
لا یَحْزُنْكَ قولهُم إنَّ العزّة لِلهّ جمیعاً: سخن آن ها نبايد تو را غمگين كند، زيرا عزت همگی 

از آنِ خداوند است.
 ！إنَّ اللّٰهَ یُحِبُّ المُْحسِنین＀َ : همانا خداوند نيكوكاران را دوست می دارد. (اَلبَْقَرَة/ ۱۹۵)

 إنَّ غالباً در اول جمله می آيد.
 هرگاه إنَّ به ضمير «نا» متصل شود، به صورت «إنّا» و «إنَّنا» می نويسيم.

 ！إناّ أعَْطَیناكَ الکَْوثر＀ : به درستی كه ما به تو كوثر (خير فراوان) عطا كرديم. (الکوثَر/ ۱)
 هرگاه إنَّ به ضمير «ي» متصل شود، می توانيم بين اين دو «نون وقايه» بياوريم 

و به شكل «إنَّني» بنويسيم. (إنّ + نـ + ي = إنّني)
» متصل شود، (إنَّما) معنای تنها و فقط (اسُلوب حصر)   اگر حرف «ما» به «إنَّ

می دهد و ديگر جزء حروف مشبهة بالفعل نيست.
 إنّما الفَخْرُ لِعَقْلٍ ثابتٍ: افتخار تنها به خردی استوار است.

 «أَنّ»: به معنای «كه» است. [للتواصُل]
» بين دو جمله می آيد و آن دو را به هم پيوند می دهد. معمولاً «أَنَّ

 به حركات «ان» توجه كنيد.

محل قرارگرفتنمعنینوع حرفحرف

حرف إنَّ
مشبَّهةٌ بالفعل

قطعاً، بی گمان 
(تأكيد جمله)

( ) + خبر (خبر إنَّ إنَّ + مبتدا (اسم إنَّ

حرف أنَّ
مشبَّهةٌ بالفعل

كه (پيوند دو 
) + خبر أنَّجمله) أنَّ + مبتدا (اسم أنَّ

إنْ + فعل شرط + جواب شرطاگرحرف شرطإنْ

أنْ + مضارع = مضارع التزامیكهحرف ناصبهأنْ

 أَ تَزعُمُ أَنَّكَ جِرْمٌ صغیرٌ: آيا گمان می كنی كه تو موجود كوچكی هستی؟
را «گويی»،  را در جمله ای ديديد، آن   « «تشبیه» است و هرگاه «کَأَنَّ برای   :«  «کَأَنَّ

«مانند» و «مثل اين كه» ترجمه كنيد. [للتشبيه]

محل قرارگرفتنمعنینوع حرفحرف
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